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فستيوال

مكعب سفيد

تجلیل از «مرضیه برومند» 
در جشن حافظ

شرق: تندیس حافظ یک عمر فعالیت 
ــن حافظ، به  ــری پانزدهمین جش هن
ــق می گیرد. این  ــه برومند تعل مرضی
تندیس، تقدیر از کارگردانی است که 
ــه دهه برای کودکان  در طول این س
ــیرینی  ــان رؤیاهای ش و بزرگ ترهایش
ــرگرم  ــیده و آنها را س ــه تصویر کش ب
کرده است.در دوره های قبلی جشن 
ــر) جایزه یک  ــای تصوی ــظ (دنی حاف
ــری به این چهره ها  عمر فعالیت هن
ــعید پورصمیمی،  ــده بود: س اهدا ش
ــعود کیمیایی،  ــی، مس نعمت حقیق
ــر تقوایی،  ــاموئل خاچیکیان، ناص س
ــدی فتحی،  ــادی، مه ــده خیرآب حمی
ــزت االله انتظامی،  ــب، ع ناصر تهماس
ــید  جمش ــی،  مهرجوی ــوش  داری
ــماعیلی،  اس ــر  منوچه ــایخی،  مش
سعید راد و عبداالله اسکندری.جشن 
ــود  تنها  ــه می ش ــه گفت ــظ» ک «حاف
ــینما و تلویزیون  جشن خصوصی س
ــرداد  ــال  ۲۶ خ امس ــت،  ــران اس ای
ــد.مرضیه برومند  ــد ش ــزار خواه برگ
متولد خرداد ۱۳۳۰ و فارغ التحصیل 
ــگاه  ــای زیبای دانش ــکده هنره دانش
ــت. کارش را با بازیگری در  تهران اس
ــه تلویزیون  ــروع کرد و بعد ب تئاتر ش
ــون  تلویزی در  ــال ۱۳۴۷  ــت.از س رف
ــک گردانی و بازیگری را تجربه  عروس
ــینما  ــورش در س ــن حض ــرد. اولی ک
مربوط به بازی در فیلم «دایره مینا»، 
ساخته داریوش مهرجویی، (۱۳۵۳) 
ــلامی،  اس ــلاب  انق از  ــت.بعد  اس
ــای تلویزیونی  ــی را با کاره کارگردان
ــروع کرد  ــه ۶۰ ش ــکی در ده عروس
ــا  ــها» ب ــه موش ــه «مدرس و مجموع
ــد که  ــتقبال مخاطبان روبه رو ش اس
فیلم سینمایی اش را هم ساختند.در 
ــریال محبوب کودک  دهه ۷۰ چند س
ــتقبال  ــه با اس ــاخت ک ــدی س و کم
ــه در  ــان ک ــد. مهم ترینش ــه رو ش روب
ــگاه  ــردم باقی مانده، «آرایش ذهن م
ــو! الو!  ــت. فیلم کودک «ال ــا» اس زیب
ــان  ــم در هم را ه ــوام»  ــن جوج م
ــرد.در دهه ۸۰  ــال ها کارگردانی ک س
ــیرین» را  ــینمایی «مربای ش فیلم س
ــزش را روی  ــتر تمرک ــاخت و بیش س
ــا مایه های  ب تلویزیونی  ــریال های  س
ــریالی که  ــت.آخرین س کمدی گذاش
ــاخته، «آب پریا» است که دو سال  س
ــد و بعد  ــش از تلویزیون پخش ش پی
رفت سراغ پروژه پرسروصدای «شهر 
ــا فروش  ــی که ب ــا ۲»؛ فیلم موش ه
ــل به  ــان، تبدی ــالای ۱۲ میلیاردتوم ب
ــته و  ــال گذش پرفروش ترین فیلم س

تاریخ سینمای ایران شد.

«مِهرساخته هایی از سیم 
و زر  و سنگ» در مس نگار

ــگاهی  شـرق: گالری مس نگار نمایش
ــیم  ــاخته هایی از س با عنوان «مِهرس
ــون هنر طراحی  ــنگ» پیرام و زر و س
ــاخت زیورآلات برپا خواهد کرد.  و س
ــه روزه که از روز  ــگاه س در این نمایش
افتتاح  ــت و یکم خرداد  بیس پنجشنبه 
ــد، زیورآلات طراحی شده و  خواهد ش
ــاخته لادن کمالی آزاد و بانی  دست س
ــته خواهند  ــه نمایش گذاش اخوین ب
ــاخته هایی از  ــد.  نمایشگاه «مِهرس ش
ــیم و زر و سنگ» سومین نمایشگاه  س
ــرش  دخت و  ــی آزاد  کمال لادن  ــار  آث
ــه هنر طراحی و  ــت ک بانی اخوین اس
ــاخت زیورآلات را به مِهر مادری و  س
دختری و محبتی که پیوندشان داده ، 
ــار را متمایز  ــه این آث ــد. آنچ می آمیزن
ــا در طراحی و  ــات آنه می کند، جزئی
ــادی از وقار،  ــه نم ــت که هم اجراس
ــتگی بانوان  متانت، ظرافت ها و وارس
ــده در این  ــتند. آثار ارائه ش ایرانی هس
ــیار ظریف و بی نقص  ــگاه، بس نمایش
ــا هم،  ــرح آنه ــده اند و ط ــاخته ش س
ــان هایی  ــت از نقش و نش ــم اس مله
ــت و طرح ها و الگوهای  از دل طبیع
ــیوه خاص  بصری اصیل ایرانی که ش
ــی  ــد در طراح ــوی هنرمن ــن دو بان ای
است.  نمایشگاه «مِهرساخته هایی از 
سیم و زر و سنگ» بیست و یکم خرداد 
ــده و به  ــاح ش ــاعت ۱۶:۳۰ افتت از س
مدت سه روز در گالری مس نگار واقع 
در مجتمع پارک پرنس، واحدِ تجاری 
شماره پنج و به نشانی تهران، خیابان 
ملاصدرا، خیابان شیرازشمالی، کوچه 

حکیم اعظم، برپا خواهد بود. 

تماشاخانه
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«پلیس»، از طنز تا تراژدی
ــده است و تلاش  ــیاردقیق و مینیاتوری کار ش  دیالوگ های متن اما بس
ــود و این ویژگی در میان متون  ــان دیده نمی ش تصنعی برای جذاب شدنش
ــت. همین مورد یکی از وجوه جذاب  ــی کمیاب و نادر اس انتقادی- سیاس
این متن نمایشی است که می تواند عیوب پنهان ایدئولوژیک آن را بپوشاند. 

تحلیل و نقد اجرا
ــک آن، با  ــت ایدئولوژی ــر خصل ــش تحت تأثی ــن نمای ــد مت هرچن
ــد این  ــی به نظر می رس ــود، ول ــام می ش ــاد آزادی» تم ــعار«زنده ب ش
ــب دوران نگارش متن است تا دوران  ــعاری بیشتر مناس پایان بندی ش
ــت تر این است  ــد که درس معاصر. به همین دلیل چنین به نظر می رس
که پایان بندی دیگری که مناسب دوران معاصر باشد در نمایش اجرا 
ــود، چیزی که اتفاقا در اجرای فعلی پلیس، اتفاق افتاده و نمایش،  ش
شاهد یک پایان بندی ابتکاری و جدید شده است. یک پایان بندی که در 
آن فرد زندانی با فریادش، صحنه را (و در واقع زندان را) ترک می کند. 
پایان بندی ای که یادآور پایان زیبای فیلم «دیوانه از قفس پرید» است. 
ــو  ــی انتقادی به متن دارد و از دیگرس ــو نگاه این پایان بندی از یک س
ــود، همان  ــتر دیده ش ــش بهتر و بیش ــود مضمون نمای ــث می ش باع
ــی که در آن کاراکترهای نمایش با بلاهت تمام دوبه دو باهم  مضمون
ــده و هر یک دیگری را به توطئه علیه دیگری متهم می کند.  درگیر ش
به این ترتیب همهمه صدای کاراکترها که نمادی از بلاهت ساختاری 
آنها و در واقع نمادی از بلاهت ساختاری قدرت های سیاسی معاصر 
ــیقی و در فریادهای زندانی،  ــت، در صدای موس ــته اس در جوامع بس
ــود. برخی بخش های بازیگری بازیگران نیز نیازمند روتوش  فید می ش
ــت. به ویژه آن هنگام که دیالوگ های پلیس و فرد زندانی  بیشتری اس
به اوج خود می رسند، حالت پینگ پنگی پیدا می کنند که شایسته یک 
ــن مناسب و صحنه آرایی  ــت. بااین حال، میزانس نمایش حرفه ای نیس
مینی مالیستی، به نمایش پلیس قدرت بصری جذابی می دهد. پلیس، 
ــمندانه ای است که تئاتر فرسوده امروز ایران به آن و  از متن های هوش

امثال آن بسیارنیازمند است.

تهران میزبان نمایشگاه تخصصی کتاب های ادبی
ــنبه ۲۰  � ــات، روز چهارش ــاب تخصصی ادبی ــگاه کت شـرق: نمایش

ــود. انجمن  ــات ایران برپا می ش ــل کانون ادبی ــرداد ۱۳۹۴، در مح خ
ــته  ــال های گذش ــگاه را در س ــابه این نمایش ادبی «بوطیقا»، که مش
ــران ادبی در تهران  ــاعران، نویسندگان و ناش ــتقبال ش با حضور و اس
ــات ایران و با هدف  ــا همکاری کانون ادبی ــب داده بود، این بار ب ترتی
ــتقیم پدیدآورندگان با مخاطبان آثار خود، دور  فراهم کردن دیدار مس
ــران علاقه مند، به ویژه  جدید آن را برگزار می کند.  صاحبان آثار و ناش
ــتند در نمایشگاه کتاب تهران حضور داشته باشند، از  آنها که نتوانس
ــنبه می توانند کتاب های خود را به طور  ــاعت ۱۰ تا ۲۱ روز چهارش س
ــن مخاطبان علاقه مند،  ــتقیم به مخاطبان عرضه کنند. همچنی مس
می توانند کتاب های موردنظر خود را با امضای مؤلفان حاضر،  تهیه 
ــتفاده از فضای نمایشگاه رایگان است و کتاب ها با تخفیف  کنند. اس
ــت  ــوند. برگزاری نشس ــل  ۱۰ درصد به مخاطبان عرضه می ش  حداق
ــاعت ۱۷ تا ۲۰ - از  ــدان - از س ــعرخوانی علاقه من ــی بوطیقا و ش ادب
ــگاه تخصصی کتاب است. علاقه مندان  برنامه های جنبی این نمایش
ــنبه ۲۰  ــی، می توانند روز چهارش ــداد فرهنگ ــرکت در این روی ــه ش ب
ــح، روبه روی  ــع در خیابان مفت ــون ادبیات ایران، واق ــرداد، به کان خ
ــیرودی، خیابان اردلان، شماره ۲۵ (نرسیده به باغ خانه  ورزشگاه ش

هنرمندان) مراجعه کنند. 

هیچ پروژه ای را به تنهایی انجام نمی دهم
 روش کار شـما در دفترتان چطور است؛ چون گفته اید تخصص ها  �

جدا هستند... .
ــال ۱۹۸۹ که کارم را شروع کردم، عقیده ام این بود که گرافیک را با  س
ــهری و دوبعدی و سه بعدی ترکیب کنم؛ نه اینکه  معماری و طراحی ش
ــترش دهم، بلکه بتوانم در این زمینه ها کار کنم.  بخواهم گرافیک را گس
ــتودیو من مشغول هستند  ــتم، الان کسانی در اس با اینکه در پاریس هس
که فقط فرانسوی یا فقط طراح  گرافیک نیستند. آنها آقایان و خانم هایی 
ــت که  ــتند و این تنها راهی اس ــای مختلف هس ــورها و فرهنگ ه از کش
ــاخه  ــای کار غلبه کرد. ما پنج ش ــر روزمرگی ه ــیله آن ب ــوان به وس می ت
ــنتی و کلاسیک،  اختصاصی برای کار تعریف کرده ایم؛ طراحی گرافیک س
طراحی هویت بصری و نشانه ها، طراحی فضاهای نمایشگاهی، طراحی 
محیطی، تکنولوژی و قسمت کوچک و مهم رسانه های جدید که در این 
مورد تخصص نداریم، ولی در بخش های دیگر به آن توجه می کنیم. در 
دفتر ما کار به شکل گروهی انجام می شود و مثلا نیروی دوبعدی  کار کنار 
ــه بعدی کار قرار می گیرد. براساس نیازی که در پروژه داریم وقتی ایده  س
ــکل می گیرد؛ حضور من کم رنگ می شود و بخش  و زبان تصویری کار ش
ــپارم. در دفتر ما کار واقعا به صورت گروهی  اصلی را به همکاران می س
ــت و رفت وبرگشت دارد یا من سعی  انجام می شود، شبیه پینگ پنگ اس
ــروژه ای را به تنهایی انجام  ــتر عمل کنم و هیچ پ می کنم مثل رهبر ارکس
ــت، چون  ــم. این همکاری و دریافت نظر دیگران خیلی مهم اس نمی ده
هر کسی که در پروژه کار می کند، ممکن است نگاه جدیدی داشته باشد.

 گرافیک اطلاع رسـان شـهر تهران را چطور دیده اید و فکر می کنید  �
به عنوان یک رسانه، چه راهکاری می توانیم داشته باشیم؟

ــده و آن  را  ــنا نش ــت که به اندازه کافی با تهران آش ــت این اس واقعی
ــت و فکر  ــهر جالب اس ــم بعضی چیزها در این ش ــناخته ام. می دان نش
ــهر محله های مختلف دارد؛ مهم است که بتوان هرکدام  می کنم این ش
ــان  ــی که تفاوت های آنها را نش ــی کرد و در حال ــی خوب معرف را خیل
ــم، مثلا همین  ــان را هم توضیح دهی ــم قرارگرفتن ش ــم، کنار ه می دهی
ــتیم. در این پروژه باید محله های  ــغول پروژه ای در اسپانیا هس الان مش
ــکلی معرفی کنیم که هویت خود را حفظ کنند  مختلف مادرید را به ش

تا گردشگران فقط به محله ها و بخش های معروف و موزه ها نروند.

نام شـمس لنگرودی مدتی اسـت با سـینما گـره خورده؛ شـاعری که در 
سـالیان دور، در کنار سـرودن شعر، به سراغ شـناخت سینما هم رفت و 
دوره های آموزش بازیگری را سـپری کرد. لنگرودی معتقد است اگرچه 
دنیای شـعر و سـینما در ظاهر با هم فاصله  دارند و شاعر درواقع با کلمه 
بـازی می کند و کلمـه را از کاربرد روزمره جدا کرده و بـا ترکیب و بازی با 
کلمات دیگر، معنا و جلوه دیگری به آنها می بخشد، اما همه هنرها، نوعی 
بازی در مقابل بازی زندگی هسـتند. شاعر با کلمه بازی می کند. نقاش با 
رنـگ و خطاط بـا حروف. اما درعین حال باور دارد که تا به امروز بیشـتر 
شـعرش به بازی کمک کرده است و تصوری از اینکه در آینده این مسیر 
معکوس خواهد شـد یا خیر؟ ندارد. سال گذشته بود که شمس لنگرودی 
به دلیـل حضـورش در فیلـم سـینمایی«احتمال باران اسـیدی»بهتاش 
صناعی ها، از سوی منتقدان و اهالی رسانه تحسین شد و به نوعی اولین 
فیلم از او بود که برای طیف بیشتری از مخاطبان اکران شد اما به فاصله 
یک سال پیش از آن لنگرودی تجربه حضور مقابل دوربین یک کارگردان 
جوان را پشت سـر گذاشـت. تارا اوتادی، کارگردان جوانی اسـت که در 
نخسـتین تجربه سـاخت فیلم بلند خود به سـراغ فیلم نامه ای از ماهان 
حیـدری که اقتباسـی از نمایش نامـه «پنجری» دورنمات اسـت، رفت و 
پنج شـخصیت مرد را در موقعیتی عجیب به تصویر کشید. «پنج تا پنج» 
بدون شـک برای شـمس لنگرودی تجربه منحصربه فردی اسـت چراکه 
در این فیلم مقابل رضا کیانیان، دوسـت دیرینـه اش، ایفای نقش کرده 
اسـت و اساسـا از ابتدا با تکیه بر تجربه و شناخت رضا کیانیان از فضای 
سـینما، حضور در این فیلم را پذیرفته اسـت. «پنج تا پنج» این روزها در 
سـینماهای هنر و تجربه اکران می شود؛ فیلمی که قطعا حضور متفاوتی 

برای شـمس لنگرودی محسـوب می شـود. به نظر می رسـد حضور در سینما برای 
شمس لنگرودی به مرور جایگاه مشخص تری پیدا می کند، همان طور که طبق گفته 
خودش از ابتدا نیز به عنوان یک شـاعر قدم در سـینما نگذاشته است، طبعا از این 
پس نیز باید شـاهد آثار بیشتری از او باشـیم. او در همین ابتدای ورودش به عالم 
سینما، قدم هایش را آهسته و پیوسته طی می کند و طبیعی است که شیوه متفاوتی 
را نیـز برای حضورش ترسـیم کند چنانچـه تا حد ممکن تلاش می کند از حواشـی 
سینما دوری کند و به اصل مطلب بپردازد. شمس لنگرودی در گفت وگو با «شرق»، 
از تجربه حضورش در فیلم سینمایی«پنج تا پنج» و همراهی با یک کارگردان جوان 

برایمان گفت که شما را به خواندن آن دعوت می کنیم: 

 «پنـج تا پنج» بعد از وقفه ای تقریبا دوسـاله راهی سـینما ها شـده اسـت؛  �
فیلمی که به نوعی نخسـتین تجربه حضور شـما در سینما، بعد از سال ها دوری 
از آن بود. چه چیزی شـمس لنگرودی را مجاب کرد تا در این فیلم ایفای نقش 

کند؟ 
اولین فیلمم نبود. اولین فیلمم «فلامینکوی شماره۱۳»، به کارگردانی حمید 
ــتین دلیل من  ــا در مورد این فیلم، نخس ــده. ام ــان بود که هنوز اکران نش علیقلی
ــنهادش پاسخ مثبت دادم.  ــت دیرینه ام بود که به پیش حضور رضا کیانیان، دوس
ــحالم که در کنارش به عنوان بازیگر حضور  ــلیقه اش اعتماد کردم و خوش به س
ــت که مسئله من نیز  ــتم. نکته دوم، فیلم نامه اثر بود. فیلم نامه نکاتی داش داش
ــت که یکی از آنها تم فلسفی است. نکته فیلم نامه برای من این بود که هر  هس
ــد اعترافی درباره زندگی اش بکند، حتما  آدمی اگر در کنج قرار بگیرد و قرار باش
جایی گناهی مرتکب شده است و این برایم جذاب بود. با خواندن این فیلم نامه 
به یاد این شعر اریش فرید افتادم که «بچه ها شوخی شوخی به قورباغه ها سنگ 
زدند و قورباغه ها جدی جدی می میرند...». در این فیلم می بینیم که فردی خیلی 
اتفاقی وارد خانه چند نفر می شود و قرار یک بازی با هم می گذارند. اما اتفاقاتی 
ــود که  ــته وادار به اعتراف گناهانش می ش ــورد و او ناخواس ــرای او رقم می خ ب

خودش هم وحشت می کند. در این فیلم با گروه خوبی همراه بودم و خاطره های 
خوبی از بازی در این فیلم دارم. 

 فیلم نامـه فیلم، اقتباسـی از نمایش نامـه «پنچری» دورنمات اسـت، فکر  �
می کنیـد قصـه توانسـته در شـمایل ایرانی و در قالـب فیلم نامـه منظورش را 

درست منتقل کند؟ 
ــان اهداف  ــنده فیلم نامه، هم ــدری، نویس ــای حی ــد قصد آق ــر نمی رس به نظ
ــات بوده. او گرته ای از پنچری گرفته و قصدش یک بازی فانتزیک از ماجرا  دورنم

بوده. این فیلم اصلا تلخی نگاه دورنمات را ندارد. 
 آیا در این فیلم هیچ پیش آمد که نظری مخالف کارگردان یا نویسنده داشته  �

باشـید یا در مورد قصه، ایده ای در ذهن داشـته باشید که در اثر تأثیری داشته 
باشد؟ 

بله، گاهی نظری داشتم اما دخالتی نکردم. 
 یکی از نکات قابل تأمل فیلم، حضور پنج شخصیت مرد مقابل دوربین یک  �

کارگردان زن اسـت. تارا اوتادی با سـاخت این فیلم رویکـردی حرفه ای را در 
سینما آغاز کرد. نحوه تعامل با این کارگردان جوان چطور بود؟ 

ــیار آرام و بی تنش بود. او مدعی نیست. کمتر با هم بر  کار با خانم اوتادی بس
ــر چگونگی ارائه شخصیت گفت وگو می کردیم اما تضادی هم وجود نداشت.  س
پیش از این نیز تأکید کردم که معمولا من کارگردان ها را دوگونه می بینم؛ گروهی 
که تأکید دارند بازیگر  باید هرآنچه را که در فیلم نامه وجود دارد موبه مو اجرا کند، 
که به نظر من این شیوه، خلاقیت را از بازیگر می گیرد و شیوه دوم به این گونه است 
که همه چیز برحسب تعامل بین کارگردان و بازیگر پیش برود که طبعا شیوه دوم 

چیزی است که من از آن استقبال می کنم. 
 البته برای شما که همیشه علاقه مند به شیوه بازی استانیسلاوسکی هستید،  �

طبعا این تعامل بهتر پاسخ می دهد؟ 
زمانی که در کلاس های آناهیتا، دوره آموزش بازیگری می دیدم، بین بچه های 
ــت اختلاف نظر وجود داشت.  ــکی و برش ــیوه بازی استانیسلاوس کلاس بین دو ش

همان زمان هم معتقد بودم که بازیگر باید دچار اغراق در بازی نشود و 
بدون فریادزدن طوری در نقش فرو برود که مخاطب نقش را باور کند. 

شاید شیوه ای که من به آن اعتقاد دارم شیوه بینابینی است. 
 خاطرم هست یک بار که با هم درباره تفاوت شعر و سینما صحبت  �

کردیم گفتید که شـعر اساسـا امری فردی اسـت و ذات سـینما هنری 
جمعی اسـت و اینکه ممکن اسـت این دو در ظاهر تفاوت هایی بسیار 
با هم داشـته باشند. برای شما که سال های بسـیاری را در عرصه شعر 
سـپری کرده اید شـاید همراه شـدن با سینماگران باعث شـود از دنیای 
فردی کمی دور شـوید.به نکته خوبی هم در صحبت های پیشین اشاره 
کردید و آن حواشـی سـینما بـود که تصور می کنم بیـش از پیش با این 

تنهایی در تضاد باشد... .
ــودم، پدرم  ــعرگفتن را آغاز کرده ب ــودم و ش ــه نوجوان ب ــی ک زمان
نصیحتی به من کرد. او گفت چشمه قصد ندارد که اطرافش را نمناک 
ــر از خزه، علف و  ــمه ناگزی ــت. چش ــد و این اتفاق اجتناب ناپذیر اس کن
هرزآب است. مقصودم از این حرف این است که برخی از امور در ذات 
ــی معروف است. حواشی طبعا  خود اتفاقاتی در بردارند که به حواش
از سینما جدا نیست. اما دقیقا همه چیز بستگی به خود فرد دارد که تا 
ــی استقبال کند یا به دنبالش برود. تصور  چه حد خودش از این حواش
نکنید این حواشی فقط در عالم سینماست، دنیای شعر و شاعری هم 
ــی نازل بسیاری دارد که حتی در موارد بسیاری بازدارنده است.  حواش
ــتم به کار خودم  ــتم و دوست داش ــی پرهیز داش من همواره از حواش

برسم، امیدوارم در سینما نیز همین طور باشم. 
 هم دوره ای های شما در کلاس های آناهیتا چه کسانی بودند؟  �

با آقای ناصر حسینی، کارگردان و مترجم آثار آلمانی، فریدون فریاد، 
سودابه اسکویی، هژیرآزاد و... ارتباط نزدیک تری داشتم. 

 به نظر می رسـد سـینما برای شـما اتفاق جدی تری شـده است  �
و صرفـا بـه آن از جنبـه سـرگرمی یـا شـغل دوم نـگاه نمی کنیـد. 
نقطه نظراتی که تاکنون از اهالی سـینما درباره حضورتان در سـینما 

دریافت کرده اید چطور بوده؟ 
طبعا بازیگری برای من از این به بعد شغل دوم نیست. چیزی است مثل شعر؛ 
ــینما  ــود در درجه اول زندگی قرار می گیرد. من در س امری که اگر جدی گرفته ش
به عنوان یک شاعر نیامده ام و نمی خواهم شعرم ابزاری برای سینما باشد. سینما 
عرصه تازه ای است که به نظر می رسد آرام آرام برای من دارد همان جذابیت شعر 
ــبختانه دوستان به من لطف زیادی داشتند و همیشه انرژی  را پیدا می کند. خوش
ــحالم که تا به اینجا حضورم راضی کننده  مثبتی را از آنها دریافت کرده ام و خوش

بوده است. 
 فکر می کنید بتوانید ادامه حرف هایتان در شعر را در سینما دنبال کنید؟  �

ــم خواص با آن  ــتم که هم عامه مردم و ه ــن طرفدار آثاری هس ــدوارم، م امی
همدلی داشته باشند و درعین حال تمامی عناصر خلاقانه نیز در کار مستتر باشد. 
ــت  ــیاری دارد. زیبایی آثار او به این دلیل اس مثلا هنوز هم هیچکاک طرفداران بس
ــتن عناصر هنرمندانه و خلاقانه، با عموم مخاطبان ارتباط برقرار  که در عین داش

می کند. من طرفدار آثار پیچیده نیستم. دوست دارم مردم حرفم را بفهمند. 
 الان بعد از گذشت مدت زمان زیادی از ساخت فیلم بهتر می توانید این اثر  �

را قضاوت کنید. تا چه حد از نتیجه کارتان راضی هستید و اصلا نکته ای هست 
که فکر کنید اگر این فیلم دوباره ساخته می شد دوست داشتید این نکته را تغییر 

دهید؟ 
ــان را ندیده ام و طبیعتا هنوز نظری ندارم. اما من معمولا  من به تازگی فیلمم
ــتم.  ــار کارم فکر می کنم کاش فلان جای کار را بهتر می نوش ــه پس از انتش همیش

هرگز تمام وکمال از کارهایم راضی نیستم. 
 «پنج تا پنج»را برای کسانی که این فیلم را ندیده اند چطور معرفی می کنید؟  �

این فیلم نشان می دهد که در نهایت همه چیز بازی است. اینکه ممکن است 
ــردی. بنابراین قبل  ــی فکرش را نمی ک ــوی که حت ــکلی ش در بازی هم دچار مش
ــن فیلم را توصیه می کنم و  ــرکاری باید به عاقبتش فکر کرد. دیدن ای ــروع ه از ش

امیدوارم از آن لذت ببرند. 

ــان  ــز رخش ــاخته بحث انگی ــن س ــه آخری ــا ک قصه ه
بنی اعتماد است و توانسته جایزه بهترین فیلم نامه را نیز 
ــرانجام به همت گروه  ــنواره ونیز دریافت کند، س از جش

سینمایی هنر و تجربه، به اکران درآمد. 
ــنواره ها امتیازی هنری  ــن جایزه از جش اینکه آیا گرفت
ــوب می شود یا نه، بحثی مستقل است که می تواند  محس
ــرا از یک طرف فیلم های  ــد، زی موضوع مقاله دیگری باش
ــزه دریافت  نکردند و  ــمندی در تاریخ بودند که جای ارزش
ــازان جوان،  ــرف دیگر، میل به جایزه گیری در فیلم س از ط
ــناختی آثار آنها شده است؛  منجر به کاهش ارزش زیباش
انگیزه ای که در نسل های پیشین وجود نداشت. بااین حال، 
ــز نمی توان نادیده  ــور در مجامع مدنی جهانی را نی حض
ــمند هنری  ــه کارهای نه چندان ارزش ــت؛ به ویژه آنک گرف
ــای بین المللی  ــی در تورنمنت ه ــور چندان ــانس حض ش
ــه جایزه گرفتن اثر هنری  ــد و از این منظر البت هنری ندارن

قابل توجه و بیانگر بخشی از ارزش هنری اثر است. 
ــنواره ها  اما صرف نظر از اینکه با دریافت جایزه از جش
ــر در جای خود  ــیم، نقد درونی اث ــیم، یا نباش موافق باش
ــردن یا نبردن جایزه،  ــت که تأثیری از ب واجد اهمیتی اس

نمی پذیرد. 
ــته به شرایط تولید آن هم هست  البته اثر هنری وابس
به طوری که هرچه شرایط تولید اثر هنری سخت تر باشد، 
برخلاف باور غلط و رایج، کیفیت اثر را افزایش نمی دهد، 
ــود. (اینکه گفته  ــزول کیفیت آن هم می ش بلکه باعث ن
می شود هنرمندان در شرایط سخت، آثار باارزش آفریدند، 
ــرایط را سخت  ــت که عامدا و ابلهانه ش به این معنا نیس
ــود!). فیلم قصه ها  ــمند آفریده ش کنیم تا اثر هنری ارزش
ــرایطی که هم مدیران  ــد؛ در ش ــرایط بدی تولید ش در ش
ــند امور سینمایی بودند و هم اینکه فیلم،  نالایقی در مس
ــاخته شد (فقط  ــاخت برای فیلم بلند س بدون پروانه س
ــاختِ  فیلم).  ــیِ  زمانِ  س برای رهایی از چاله بوروکراس
ــم کوتاه و  ــاخت فیل ــا پروانه س ــب، ب ــا به این ترتی قصه ه
ــاخت خود  ــاخت فیلم ویدئویی، کار س حتی با توجیه س
ــرانجام، آن را روی پرده عریض  ــت س را آغاز کرد تا توانس
ــد. به این ترتیب، نقد  ــش ده ــم بلند، نمای ــوان فیل و به عن

ــاخته می شوند، شاید  ــرایطی س فیلم هایی که با چنین ش
چندان موجه به نظر نرسد، اما جهان منطق و تحلیل هم 
قواعد خودش را دارد و فیلمی که روانه پرده نمایش شد، 
ــرایط بیرونی  ــت و نه ش دیگر تابع قواعد درونی خود اس
ــیار نازل و بدِ  ــرایط بس ــاخت آن (هر چند همگان از ش س
ــاخت آن فیلم مطلع باشیم).  قصه ها با گذر از شرایط  س
غیرعقلانی محیطی اش، موفق شد مروری، بر آثار پیشین 
سازنده اش و به تصویرکشیدن شخصیت هایی که هرکدام 
ــخصیت هایی  ــی رفته بودند؛ ش در غبار زمان به فراموش
ــارا و... از  ــی، نرگس، نوبر، س ــاس، طوبا، حلیم مانند: عب
ــدوده» تا آخرینش  ــن فیلم بنی اعتماد «خارج از مح اولی
ــی این  ــازی».  از ابتکارات فیلم قصه ها، زیباشناس «خون ب
ــوع روایت در دنیای  ــت. البته نمونه این ن نوع روایت اس
ــیا  ــه در آثار گابریل گارس ــت، ازجمل ــابقه نیس رمان بی س
ــده» که در آن  ــخصیت های گم ش ــتانش «ش مارکز و داس
مارکز به بررسی وضعیت شخصیت های رمان «صد سال 
ــت، می پردازد.  قصه ها  ــی» در قالب چند خرده روای تنهای
ــر و در حوزه ژانر اجتماعی، تلاش دارد گذر  از همین منظ
ــائل زندگی  ــخصیت (و درواقع بر مس ــر ش ــان را بر ه زم
مخاطبان) نشان دهد و در این راه نیز موفق عمل می کند، 

زیرا نمادهای نشانه شناختی ای 
ــه کار می برد، تا  ــاز ب که فیلم س
ــذر زمان  ــن گ ــاوت و ای ــن تف ای
و  ــا  نماده ــد،  ده ــان  نش را 
ــه ای  حرف ــانه گذاری های  نش
ــه فیلم  ــتند. البت ــق هس و دقی
قصه ها نه به «نقد اجتماعی» 
ــی  «آسیب شناس ــه  ب ــه  ک
(نقد  ــردازد  می پ ــی»،  اجتماع
ــه  ــینمای اندیش ــه س در حیط
ــای پاتولوژیک  ــت و فیلم ه اس
ــتند، هر  ــادی نیس ــه نق ــادر ب ق
ــینمای  چند فیلم های نقادِ  س
ــم  ه ــک  پاتولوژی ــه،  اندیش

هستند). 

 قصه ها درعین حال که در برانگیختن حس نوستالژیک 
ــاچیانی که فیلم های قبلی فیلم ساز را دیده اند و  در تماش
از آن خاطره دارند، موفق عمل می کند، اما قادر به ایجاد 
ــای قبلی  ــان جوانی که فیلم ه ــی در مخاطب ــن حس چنی
فیلم ساز را ندیده اند، نیست. بنابراین گفتن چنین جملاتی 
ــه فیلم قصه ها  ــاد که: «گرچ ــان بنی اعتم از طرف رخش
ــتقل دارد، اما برای خود من و کسانی که  روایتی کاملا مس
ــت آدم ها  فیلم های قبلی ام را دیده اند، مروری بر سرنوش
ــرایط اجتماعی سه دهه گذشته است»، توجیه کننده  و ش
این عیب و آسیب فیلم برای مخاطبان ناآشنا با فیلم های 
ــت که  ــت و فیلم قصه ها از همین منظر اس قبلی او نیس
لطمه می خورد و در همین مورد هم البته قابل نقد است. 
ــت که  ــتندگونه   اس ــا هرچند یک پرتره نگار مس قصه ه
ــعی دارد پرتره کاراکترهای فیلم های قبلی فیلم ساز را  س
به تصویر بکشد، اما فرم بیانی و تصویری این پرتره نگاری، 
ــردازی متعارف هم  ــتر قصه پ ــد در بس به ویژه اگر قرار باش
انجام نشود، ارزش زیباشناختی فیلم را تقریبا از بین برده، 
ــب خرده روایت هایش نهایتا به  ــوری که فیلم در اغل به ط
ــده» تبدیل  ــی رادیویی تصویربرداری ش «نمایش نامه خوان
شده و تقلیل یافته است. (شکی نیست که شرایط سخت 
ایجاد  ــازی در  ــی فیلم س بیرون
ــوده، اما  ــیب بی تأثیر نب این آس
ــرایط  ــختی ش در عملِ  نقد، س
بیرونی نقشی در نقادی ندارد. 
ــرایط بیرونی،  ــم ش هرچند فه
ــت، زیرا  قدم اول در نقادی ا س
ــف اثر  ــر و مؤل ــا اث ــد را ب منتق
ــا را بهتر  ــدل می کند تا آنه هم
ــا این منطق  ــا نهایت بفهمد، ام
نقد و خودِ  اثر است که تکلیف 

ارزیابیِ  اثر را روشن می کند). 
ــن  همی ــل  به دلی ــا  قصه ه
آسیب فرمال و روایتی اش، به 
ــه روایتگر یک حس  جای آنک
ــش دراماتیک  ــتتیک با کش اس

مناسب باشد، بلندگوی مجموعه ای از شعارها، آسیب ها 
ــم فیلمی  ــت و در همین موارد ه ــده اس ــا ش و آرمان ه
ــرا فیلم  ــناختی، زی ــد ارزش هنری و زیباش ــود فاق می ش
قصه ها، نه برخلاف نامش از قصه ای کلاسیک برخوردار 
ــه دارد و نه از  ــتاق نگ ــب را تا پایان مش ــت تا مخاط اس
آنچنان بداعت و نوآوری فرمالی برخوردار است تا با اتکا 
ــرم روایت، فیلمی آوانگارد  ــه آن، بتوان قصه ها را در ف ب

به حساب آورد. 
ــن و  ــتن قصه به تنهایی حُس ــتن و نداش در اینکه داش
عیب محسوب نمی شود، شکی نیست. مثل ریتم، که تند 
و کندبودنش به تنهایی بی معنا و فاقد ارزش زیباشناختی  
ــتی یا زیباییِ خودش  ــت که زش و فقط در کلیت فیلم اس
ــان می دهد. چه بسیار فیلم هایی که قصه کلاسیک  را نش
نداشتند، ولی ماندگار و موفق بودند و چه بسیار فیلم هایی 
ــیک هم داشتند، اما نه موفق بودند  که قصه پردازی کلاس
ــته به  و نه ماندگار. قصه هم، مثل کاراکتر و مثل ریتم، بس
نوع استفاده ای که قرار است از آن شود، مهم و ارزشمند 
جلوه می کند. بنابراین با این سخن «جان لستر» نمی توان 
ــه خوبی نداری،  ــود وقتی که می گوید: «اگر قص موافق ب
ــس، به عنوان یک  ــن».  بلکه برعک ــروع نک ــت را ش فیلم
قاعده روش شناختی، باید بدانیم: «همان طور که موضوع 
ــمند،  ــعار ارزش ــی را مهم نمی کند، ش ــم، هیچ فیلم مه
ــمند نمی کند، دیالوگ های زیبا، هیچ  هیچ فیلمی را ارزش
ــد، به همین ترتیب، قصه خوب هم،  فیلمی را زیبا نمی کن
ــود.  آنچه فیلمی  ــث خوب بودن هیچ فیلمی نمی ش باع
ــناختی، روایت  ــری و زیبا می کند، نگاه و منظر زیباش را هن
ــت که در یک ریتم مناسب  زیبا و قاب بندی های زیبایی  اس
ــه با قصه، چه  ــوند؛ چ ــه زیبا) نمایش داده می ش (و البت
ــوارد و رها از این  ــه». فیلم قصه ها فاقد این م ــدون قص ب
ــال، دریافت جایزه  ــت. با این ح ــناختی  اس قاعده روش ش
ــط فیلم قصه ها، به ویژه در  ــنواره  جهانی ونیز توس از جش
ــینمای ایران در تسلط انواع شبه فیلم هاست  زمانی که س
و جامعه ایران نیز نیازمند تجربه مدنیِ  «حضور در گستره 

بین المللی» است، مغتنم است. 
ــد و اندازه های یک فیلم  ــم قصه ها هرچند در ح فیل
ــد حرف  تازه   ــت و هر چند فاق ــان و آوانگارد نیس درخش
ــتِ  کاراکترهای  ــیِ  روای ــر زیباشناس ــا از منظ ــت، ام اس
ــاراتِ   اش ــر  منظ از  ــز  نی و  ــز  خاطره انگی ــینماییِ   س  ِ
ــیب های زیستیِ  مخاطبان، فیلمی  نشانه شناختی به آس

دیدنی ا ست. 

شمس لنگرودی بازیگر«پنج تا پنج»: 

بازیگری شغل دومم نیست
 بهناز شيربانى

نگاهی انتقادی و زیباشناختی به «قصه ها» 
از قصه تا روايت
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